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سنت، مدرنيته، دموكراسي، اسـتبداد، نوسـازي، ناسيوناليـسم، روشـنفكري،            : اژگان كليدي و

  .نظام بين الملل

ل گرايـي، تجربـه گرايـي، اومانيـسم، علـم گرايـي،       مـشتركي را شـامل عق ـ   مدرنيته مفاهيم اساسـي و 

ها باور دارند و بـدين        ها و انديشه هاي مدرن بدان       سكولاريزم و قانون گرايي در بر مي گيرد كه تمامي نحله          

 اما در عرصة عمل، مدرنيته با دو چهرة جداگانـه بـر سـر               ؛ترتيب تشكيل دهندة بنيادهاي مدرنيته مي باشند      

يت بندي هر يك ظاهر گرديد كه به ضرورت هاي تاريخي و سير تحول جوامع و پيش                 تقدم و تاخر يا اولو    

، چهره  قرار دارد » دموكراسي«حول محور    چهرة نخست مدرنيته      در در حالي كه  . زمينه هاي آن باز مي گردد     

 ـ.  قـرار داده اسـت     يكـديگر مقابـل     كه بسياري از مواقع آنهـا را در        مي ورزد تاكيد  » توسعه«دوم آن بر     راي ب

چهرة دوم تجدد   و براي جوامع در حال گذار،        ادي و اجتماعي نابساماني دارند    جوامعي كه ساختارهاي اقتص   

لذا جوامعي كه بر اين بعـد       .  است  بوده  اين چهره   با  غلبه  جلوة بارزتري داشته و در نهايت      " توسعه   "يعني  

ستلزم آماده نمودن شـرايط آن بـه ويـژه از           از مدرنيته تاكيد دارند، دستيابي به هر گونه پيشرفت و ترقي را م            

بعد عيني مي دانند كه مهمترين آنها تمركز قدرت و ثروت و مراكز تصميم گيـري در دسـت دولـت، نظـم،                       

آنچـه كـه در ايـران     .بوروكراسي، امنيت، وحدت ملي، ناسيوناليسم، عدالت اجتماعي و صنعتي شدن اسـت 

دوم مدرنيته بر چهره نخست آن يعني دموكراسـي بـود كـه             است، غلبه چهره    داده   رخ   1304-1320سالهاي  

نقش و  در اين مقاله به     .  است بوده از اولويت برخوردار     آن پايه گذاران براي  بنابر علل تاريخي و ساختاري،      

 در ايـران    1304 در سـال      شكل گيـري گفتمـان توسـعه       علل استقبال نخبگان ايراني به ويژه روشنفكران در       

  .   انقلاب مشروطيت بوده استدموكراسي خواهير واقع غلبه بر آرمانهاي خواهيم پرداخت كه د

 

 چكيده
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  قدمهم

 و غلبـه آن بـر چهـره دموكراتيـك مدرنيتـه امـري                در جهان  ري گفتمان توسعه  يگ شكل
يري گ ل آغاز شك  .هاي تاريخي بوده است      است كه ناشي از ضرورت      مدرن مسبوق به تاريخ  
 آغازين دوران شكل گيـري مدرنيتـه        شود به    نماينده توسعه تلقي مي    " صرفا اين گفتمان كه  

: 1385ازغنـدي،   ( . با سركوب آزاديها همراه بود     اًغالبدر شكل دولت مطلقه     گردد كه     باز مي 
هاي    پشتيباني وسيع مردمي و گروه     ازابتدا  در   درون گفتمان توسعه كه      يها  ولت د . )39-33

 سپس به علت گسترش خـود رأيـي و          برخوردارند،و سياسي و به ويژه اقتصادي       اجتماعي  
گردنـد، همگـي       مواجـه مـي    اجتمـاعي اي و نيروهـاي       افزايش سركوبها بـا مخالفـت تـوده       

بنابراين منظـور از گفتمـان توسـعه،        . ندشو ي محسوب مي  سنمايندگان توسعه بدون دموكرا   
واهد بود كه تنها رسالت دولت را رسيدن به         ي خ يست كه درون آن غلبه با نيروها      اگفتماني  

  ايـن مهـم    توسعه اقتصادي در درجه نخست و سپس توسعه فرهنگي و اجتماعي دانسته كه            
   .پذيرد  ميتحقق  نيروهاديگرمقابل   تمركز قدرت و افزايش توان دولت دراز طريق

 از  انـد، ناشـي     هاي تاريخي كه سبب غلبه گفتمان توسعه بـر دموكراسـي شـده              ضرورت
بـه عبـارت ديگـر      .  مـي باشـند     اي اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي      ه  عقب ماندگي ساختار  

زهـاي  ضرورت رفع بحرانهاي اقتصادي، ايجاد امنيت اجتماعي و ثبات سياسي كه جـزء نيا             
ل  دموكراسـي را بـه نيـازي ثانويـه بـد           مـي شـوند،    محـسوب    اوليه بشر براي تداوم حيات    

 ،كه طرفداران ايـن گفتمـان      د، چرا نخوان  يابي به توسعه مي   را مانع دست   د كه حتي آن   نساز  مي
 نا امن و بحران زده، همچون زهري مي دانند كه           ،دموكراسي را براي كشورهاي عقب مانده     
ن يـك  و متعـدد در مراكز قـدرت ثباتي بيشتر، ايجاد  به بدن بيمار تزريق شود، لذا موجب بي   

، زباني، نژادي، فرهنگـي و سياسـي و         هاي قومي   كشور، تصميم گيريهاي چندگانه، درگيري    
دموكراسـي بـراي    اي كـه       كمتـرين نتيجـه    نا از ديد آن   .درنهايت فروپاشي كشور خواهد شد    

اي كـه      توسعه ؛دستيابي به توسعه است    برداشته باشد، تأخير در    درتواند    اينگونه كشورها مي  
دموكراسـي تنهـا     لـذا    . امنيت و توسعه اقتـصادي اسـت       ، نظم ،مستلزم تمركز قدرت و منابع    

 نه براي كشورهاي عقب     ،اند، قابل اجراست    براي كشورهايي كه به سطحي از توسعه رسيده       
مقـدم بـر   هايي است كـه   شكل گيري گفتمان توسعه، ناشي از ضرورت   بدين ترتيب،    . مانده

 كشورهايي چون انگلـيس، آلمـان،     .( charls, 1988: 30-26 )گردند دموكراسي محسوب مي
دموكراسـي در  بـدون  اپن و همه كشورهاي اروپايي شاهد تسلط گفتمـان توسـعه   فرانسه، ژ 
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 توجـه بـه ميـزان توسـعه يـافتگي داراي شـدت و             اند كه درهمه آنها با       بوده 19الي16قرون  
    )103-141: 1377پوجي، ( . است ف متفاوت بودهعض

ه با توجـه   ش، در حالي به وقوع پيوست ك1285در ايران نيز، انقلاب مشروطه در سال   
به عقب ماندگي كشور و سلطه خارجي، جامعه ايراني اعم از مـردم و نخبگـان كـه تجربـه                    

 توسط دولتمرداني چون عبـاس ميـرزا، قـائم          "كه قبلا  شكست گفتمان اصلاحات از بالا را     
مقام، امير كبير، سپهسالار و امين الدوله به اجرا درآمده بود، پشت سر گذاشـته و در نتيجـه                   

اين جنبش در مجموع سه هـدف اصـلي         .  دگرگوني هاي بنيادي پي برده بودند      به ضرورت 
 ايجـاد   -2 تشويق مردم بـه مـشاركت سياسـي و تعيـين سرنوشـت خـود،                 -1: داشته است 

 ايجـاد نظـام سياسـي       -3تحولات اقتصادي و اجتماعي در جهت جبران عقب ماندگي هـا،            
 در ايـران بـه وقـوع        1304ال  آنچـه در س ـ   ) 1378:69بـشيريه، . ( مقتدر و منـسجم مركـزي     

شـكل گيـري دولـت      . پيوست، غلبه دو هدف اخير از طريق نفي هدف نخست بوده اسـت            
 در ايران و يا همـان غلبـه گفتمـان توسـعه اقتـصادي بـر دموكراسـي                   1304مطلقه در سال    

ايـن امـر خـود      . خواهي، محصول اجماع بخش بزرگـي از نخبگـان و جامعـه بـوده اسـت               
و تاريخي در رابطه با به تعويق افتادن عقب ماندگي، تحـولات در             ضرورت هاي ساختاري    

شروطه كه سبب ايجاد ناامني و بحرانهاي مختلـف         عرصه جهاني و تحولات ايران پس از م       
  .ادي و اجتماعي گشته بود، ناشي مي شودسياسي، اقتص
و علـل    1304 به نقش نخبگان ايراني در بنا نهادن گفتمان توسعه در سال             مقاله در اين   

براي تحليل نحوه شكل    ما  روشي   .توجه و اولويت دادن آنها به اين مساله خواهيم پرداخت         
 هرمنـوتيكي روش  . ، دو روش هرمنوتيكي و گفتماني اسـت       عه در ايران    گيري گفتمان توس  

براي فهم يك   به تعبير اسكينر    .  مساله كمك مي نمايد    كوينتين اسكينر ما را در درك ماهيت      
چه در آنچـه    . چيست» چه گفته است  لف از آن  مقصود مؤ «ين است كه بفهميم      مهم ا  انديشه،

لف نوشته است قصدي نهفته است كه معطوف به وضعيت عيني و فضاي فكري مولـف                مؤ
اسكينر معتقد است آراء يك انديشمند را مي توان با توجه به زمينه هاي              . يا انديشمند است  

از سـوي ديگـر،     . آن مطرح مي كند، پيدا كـرد      زباني و فكري كه انديشمند آراي خود را در        
اسكينر مشخصاً در ايـن  . هاي زبان شناسي پي برد توان به مقصود مولف از طريق تكنيك  مي

منظـور از كـنش     . آنهـا توجـه دارد    » مقـصود رسـان   «و وجـه    » كنش هاي گفتاري  «رابطه به   
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ام مـي دهـد و در       گفتاري آن است كه گوينده يا نويسنده با گفتن يا نوشـتن كـاري را انج ـ               
 عملياتي  1اين روش از طريق استفاده از اصول كنش گفتاري        . انجام اين كار نيز قصدي دارد     

 است و بيـانگر وجـود قـصدي در هـر            2كنش گفتاري بخشي از قواعد عام زباني      . مي شود 
قصد گوينده نيز تنهـا از طريـق دانـستن فـضايي كـه او در آن قـرار داشـته و                      . گفتار است 

بنابراين، براي فهـم معنـي يـا        . ه در آن اين سخن رانده شده است قابل فهم است          اي ك  زمينه
پيامي كه در يك گفتار يا نوشتار وجود دارد بايد متن را چونان يك عمل ارتباطي از سـوي                   

نويسنده از طريق اين عمل ارتبـاطي قـصد خـود را كـه              . نويسنده با عالم پيرامون او خواند     
براي فهـم يـك انديـشه بايـد اول بـه            بنابراين  . نجام مي رساند  ست به ا  همانا بيان چيزي ه   

آنگـاه مفـاهيم و آراء      . ها و مجادلاتي كه در عالم پيرامـون وجـود دارد توجـه كـرد               پرسش
به اين پرسش ها و مجـادلات فكـري در          » قصد پاسخ گفتن  «انديشمند مورد نظر را چونان      

بـه تعبيـر    . نيز با اهميت است   » نيت«و  » هانگيز«در اين ميان توجه به تمايز ميان        . نظر گرفت 
يعني اينكـه نويـسنده بـه خـاطر         ارد؛  را براي نوشتن د   » علت«همان حالت   » انگيزه«اسكينر،  

او در  » نيـت «اما  . چيزي، يا با توجه به يك ضرورت در عالم بيرون دست به نوشتن مي زد              
 آنچه نوشـته شـده اسـت        به فهم » نيت«خواننده با فهم اين     . نهفته است » آنچه نوشته است  «

» چرايـي «لف از آنچه گفتـه نهفتـه اسـت، و           مؤ» قصد«ند؛ بر اين اساس معنا در       ز دست مي 
  ( skinner, 1988 ).آنچه گفته است در انگيزه او

مجموعـه اي از    «منظـور از گفتمـان      . ، تحليـل گفتمـاني اسـت      مقالهروش ديگر در اين     
و فضايي كه دوران معيني را مـي سـازد، و           قواعد بي نام و نشان تاريخي است كه در زمان           

 كـاركرد   وضـعيت براي قلمرو اجتماعي، اقتصادي، جغرافيايي و يا زباني مشخص، همـواره            
جريان و بستري است كـه  «همچنين گفتمان  (Focoult, 1972: 117 ) .بياني را تعيين مي كند

ر عين حـال نقـد و       گفتمان عرصه ظهور و باز توليد قدرت و د        . داراي زمينة اجتماعي است   
و در رابطـه پيچيـده بـا        گفتمان در منظومه تعـاملات گفتمـاني        . مقاومت در مقابل آن است    

   ( fairclough, 1991: 43-75 ).»قابل فهم و تحليل است... اجتماعي و سياسي و وضعيت 
  

                                                 
1. Speech Act 
2. universal pragmatics  
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  چهارچوب نظري

در و س  بعـد از رنـسان  انديشه اي باز مي گردد كه ابتدا     ارچوب نظري اين تحقيق به      هچ
 تحت عنـوان  19 و 18 و سپس در قرون     تحت عنوان رويكرد علمي ظهور كرد      قرن هفدهم 

از . تكامـل يافـت   تـداوم و    مكتب نوسازي و در شكلي راديكال بعد از جنـگ جهـاني دوم              
 تقـسيم بـا    "غيريت سازي " در راستاي سياست     ابتداي شكل گيري مدرنيته، متفكران غربي     

 غير عقلاني    جهل، هايي چون    نشانه ،هعقب مانده و توسعه يافت     سنتي و مدرن و يا       جوامع به 
 را بـه عنـوان علائـم جوامـع           ها   اختلاط حوزه   تقديرگرايي، خرافه پرستي،   ،نگري بودن، كل 

  علم گرايي،  ،نظمعقب مانده شمرده و جوامع پيشرفته را نيز داراي علائمي چون عقلانيت،             
لـذا بـه    . انـد   دانستهدي پويا و شكوفا، صنعتي بودن       اراده گرايي، تقسيم كار، دارا بودن اقتصا      

بـراي جوامـع    هاي سـاختاري را       گونيدگر ضرورت نوسازي و     ،ماندگي منظور جبران عقب  
  . گرفت لقب »مدرنيزاسيون«بعدها توصيه نمودند كه سنتي 
 بـين جوامـع قـديم و جديـد از كليـد      كالدر بيان تفاوت و گسست اساسي و رادي       ان  آن
مـثلاً هنـري مـين از       .  خود، ولي داراي مضاميني مـشترك، اسـتفاده كردنـد          هاي خاص   واژه

فرديناند تونيس از حركـت از جامعـه مهـر             ،»انتقال از منزلت اجتماعي به قرارداد اجتماعي      «
اميل دوركيم از تفكيك و تمايز ميان        2،)گزلشافت( به جامعه سود پيوند      1)گمنشافت(پيوند  

 جوامـع داراي همبـستگي ارگانيـك و تقـسيم كــار     بـا  جوامـع داراي همبـستگي مكـانيكي   
سنتي به جامعة مدرن و ماركس بر اساس شـيوة توليـد از             اجتماعي، وبر از انتقال از جامعة       

را مطرح نمود كه    » ايدة ترقي  « نيز كندورسه. سخن گفتند داري    انتقال از فئوداليسم به سرمايه    
 هگـل، شـلينگ، دارويـن و       ، كنـت،  در قرن نوزدهم مورد توجه متفكراني چون سن سيمون        

   )1378سو، ( . اسپنسر قرار گرفت
به ويژه از علوم طبيعي استخراج شد و در         » تكامل«و» ترقي«،  »رشد«هاي    به تدريج واژه  

مورد فرايند تغيير در جوامع بشري به كار رفت و تكامل گرايان اجتماعي و اثبات گرايان به                 
هاي كنت، ماركس      بندي كردند كه مرحله بندي      لهروش تجربي توسعة تاريخي بشر را مرح      

بـه تعبيـر     سه ايده محوري ترقي بنا     ) 1374قوام،  ( . و روستو در اين رابطه معروف هستند      

                                                 
1.Gemeinschaft 
2. Gesellschaft. 
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رشد بي وقفه دانش علمي و كنترل تكنولوژيك، تحول جامعه از يك نظم             : ايگرز عبارتند از  
 ـ           سط و گـسترش ايـن اشـكال مـدرن          مبتني بر امتياز به نظمي مبتني بر شايسته سالاري، و ب

هاي جديد مربـوط   هر سه ايده در تئورياين . ( Almond, 1982: 58 ) تمدن به سراسر عالم
نوسازي و اصلاحات در متن جوامع اروپـايي        . اند  به نوسازي و جامعه صنعتي انعكاس يافته      

  بـود  و غربي عميق، همه جانبه، ساختاري و راديكال و حتي تـوأم بـا خـشونت و انقـلاب                  
 اما در سنت تكامل گرايانـه و در چـارچوب ايـدئولوژي ليبراليـسم، مكتـب                 . )1369مور،(

نوسازي پس از جنگ جهاني اول به ويژه در برابر كمونيسم و بلوك شرق كـه بـه انقـلاب                    
كرد، رويكردي مخالف انقلاب پيدا كرد و اصلاحات بـه جـاي انقـلاب و بـراي                   دعوت مي 

در واقـع يـك نـوع ايـدئولوژي         .  معرفـي و تجـويز گرديـد       جلوگيري از آن به جهان سـوم      
 جنـگ جهـاني دوم از طـرف دانـشمندان علـوم سياسـي و اجتمـاعي                  ازنوسازي به ويـژه     

آمريكايي به جهان سوم ارائه شد كه در ادامه همان ادبيات خوشبينانه قرن نوزدهم نسبت به                
ي غربـي بـه جهـان سـوم         هـا    يك توسعه تك خطي را به تقليد و تبعيت از مدل           ،ايدة ترقي 
در . كرد و از اين جهت ارزش گذارانه و هنجـاري و حتـي محافظـه كارانـه بـود                    تجويز مي 

  بـا غربـي     شدن    و محافظه كارانه بود كه مدرن      كهاي ايدئولوژي   راستاي همين جهت گيري   
  بـر نظـم و ثبـات و نقـش           تدريج  به به جاي تأكيد بر دموكراسي     مترادف گرفته شد و      شدن

  .شد تاكيد نظاميان در نوسازي ن وروشنفكرا

 مطـابق بـا تحـولات جهـاني و منطبـق بـا              ،آنچه در گفتمان توسـعه صـورت پـذيرفت        
 ديـوب   . بـود  »جبـران عقـب مانـدگي     «هاي نوسازي بوده است كه هدف عمدة آنهـا            تئوري

 اسـتفاده فزاينـده از      -1: كند  نوسازي را عقلانيت خلاق دانسته و سه معيار براي آن ذكر مي           
هاي فردي و      تلاش -2جان قدرت براي حل مشكلات و ارتقاء سطح زندگي بشر،             ابع بي من

 تغيير شخصيتي راديكال و تغييرات      -3 ،هاي پيچيده     جمعي در جهت ايجاد و اداره سازمان      
 هـاي پيچيـده     هاي اجتماعي جهت ايجـاد و ادارة سـازمان          وابسته به آن در ساختار و ارزش      

 كه بار ارزشـي دارد و هـدف و مقـصد نوسـازي و تغييـرات                 توسعه نيز  . )1377ديوب،  (
  متـرادف بـا صـنعتي شـدن گرفتـه شـد            ن بـسياري از نويـسندگا     نزدرساند،    اجتماعي را مي  

(Kitching,1989) .          داند كـه     ريگز باتركيب سه مشخصة توسعه آن را فرايندي از تغييرات مي
 ديويد آپتر (Riggs,1989:160). دياب درآن سطوح انتخاب، توليد و انفكاك جامعه افزايش مي
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تـر از همـه دال بـر          توسـعه را كلـي    » بازنگري در توسـعه   « در كتابي تحت عنوان      1987در  
و نوسازي را مورد خاصـي از آن كـه طـي آن             دانسته  انفكاك فزايندة ساختارهاي اجتماعي     

ند، شـو   هاي مربوط به نوآوري و تكنولوژي پيشرفته جزء لاينفـك نظـم اجتمـاعي مـي                 ايده
به نظـر آپتـر توسـعه    .  و سپس صنعتي شدن را مورد خاصي از نوسازي گرفته استداند مي

ها از طريـق      اي از جايگزين    عبارت از بسط و گسترش انتخاب و دسترسي به طيف گسترده          
 (Apter, 1987:16-17:) .باشـد  هـا مـي   ها، طبقات و نهادها براي افراد و گروه هاي نقش شبكه

: داند  ي را فراتر از توسعة اقتصادي گرفته و داراي دو مؤلفة اساسي مي            ديوب توسعه اجتماع  
دادلي سيرز اقتصاددان معروف توسـعه نيـز سـه          . »كيفيت زندگي «بشر و   » نيازهاي اساسي «رفع  

  .(Seers,1979:11-10) رفع فقر، نابرابري و بيكاري: معيار براي توسعه مطرح كرده است
 سه معيار اساسي در سه بعـد فرهنگـي، اقتـصادي و             تودارو ديگر اقتصاددان توسعه هم    

 نفـس يـا اعتمـاد بـه       عـزتّ  اجتماعي براي توسعه مطرح كرده كه به ترتيب شامل           -سياسي
 مـسكن، بهداشـت و       يا رفع نيازهاي اساسي در رابطه با غذا،        (نفس، تأمين معيشت زندگي     

از رشـد اقتـصادي كـه       توسـعه فراتـر      .باشـد   و آزادي يا گسترش دامنه انتخاب مـي       ) امنيت
لزم تغييـرات   ترساند به نظر تودارو جرياني چند بعـدي اسـت كـه مـس               تغييرات كمي را مي   

اساسي و تجديد سازمان و جهت گيري در مجموعه نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي، در               
در طـرز    سطوح ملي و بين المللي و در ساختارهاي نهادي، اجتمـاعي، اداري و سياسـي و               

 بـا نيازهـاي   باشد، به نحوي كـه هماهنـگ         آداب و رسوم، و باورهاي مردم مي       تلقي و حتي  
 را از   هـا، جامعـه و جهـان        هاي اجتماعي و ملـت      هاي افراد و گروه     متنوع اساسي و خواسته   

حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج نموده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر                 
 آمارتياسن نيز توسعه را     .)135-138: 1366تودارو،( است، سوق دهد  » بهتر«مادي و معنوي    

ها بـه تعيـين       كند كه خودآن آزادي     هاي واقعي مردم تلقي مي      فرآيند بسط و گسترش آزادي    
مـثلاً تـسهيلات    (هاي ديگري نيز بستگي دارند، نظير ترتيبات اجتمـاعي و اقتـصادي               كننده

مـثلاً آزادي مـشاركت در      ( و نيز حقـوق مـدني و سياسـي        ) آموزشي و مراقبتهاي بهداشتي   
بـه   .يا صنعتي شدن، پيشرفت تكنولوژي و نوسـازي اجتمـاعي     ) هاي عمومي   بحث وبررسي 

  اصلي اسارت و عدم آزادي اسـت       عواملتوسعه به نظر او مستلزم كنار زدن و محو           نظر او   
محروميـت اجتمـاعي      هاي اقتـصادي انـدك و ضـعيف،         ، فرصت استبدادفقر،  : كه عبارتند از  
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ماتيك، غفلـت از تـسهيلات عمـومي و نيـز عـدم تـساهل يـا فعاليـت بـيش از حـد                       سيست
آمارتياسـن جنبـة     .)99-108 ،   45-51 ،   23-35: 1382آمارتياسـن،   ( هاي سـركوبگر    دولت

محوري داشتن آزادي را در فرآيند توسعه هم به دليل ارزش گذارانه و هم به دليل كـارايي                  
 افـراد و آزادي     يهـا   راد و تواناسازي و تحقق قابليـت      داند و عامليت آزاد اف      و كارآمدي، مي  

   ).83-88: 1382آمارتياسن،( كند مي سياسي و كيفيت زندگي را در اين راستا بسيار مهم ارزيابي

هاي آن، بايستي گفـت كـه         ها و مؤلفه    ويژگي ، ابعاد  و توسعه،  ادبيات نوسازي بررسي  با  
 رخ ،هـا    از سلسله قاجار و توسـط پهلـوي         پس ،فتمان توسعه در ايران قرن بيستم     آنچه در گ  

 اجتماعي و فرهنگي را پيش        قبل از همه توسعه اقتصادي،     ،، مطابق با مدل نوسازي غربي     داد
ه كه در اين خصوص بـا نفـي         دانست   رهايي از عقب ماندگي    اي براي توسعه سياسي و      زمينه

 حمايت و نه مشاركت     تقدم توسعه سياسي، اصلاحات از بالا و توسط نخبگان را حداكثر با           
تباطات، دولـت   ر چون صنعتي شدن، گسترش ا     برنامه هايي رو   از اين . مردم ممكن مي داند   

 آمـوزش  ،امنيـت ملـي    سازي، رفع بحرانهاي هويتي به ويـژه هويـت ملـي، وحـدت ملـي،            
 ـ ح   برنامه ريزي صـحي    ،داري و طبقات اقتصادي      تقويت سرمايه  ،همگاني، اقتصاد پويا   راي ب

مرحلـه اوليـه از وضـعيت        اقل و در  حـد  تا بتـوان     در اولويت قرار گرفته   ندگي  رفع عقب ما  
دارد كه در اين زمينـه نقـش         و موانع توسعه را از ميان بر       يافته ييعقب ماندگي رها   سنتي و 

   (Pye,1966 )..نخبگان و به ويژه روشنفكران و نظاميان اساسي است

  

  يافته هاي پژوهش

 و اعدام شيخ فـضل       روسيه خواهان، پناهندگي شاه به   پس از فتح تهران توسط مشروطه       
 به   درباري كاران  كه محافظه  در حالي . االله، دوران جديدي از جنبش مشروطيت شكل گرفت       

سركردگي محمد علي شاه و شريعت مداران نيز به رهبري شـيخ فـضل االله نـوري از نظـر                    
ن متجـددين و نوگرايـان      سياسي كاملاً شكست خوردند، و به نظر مي رسيد كه با اتحاد ميا            

ديني، كشور راه ترقي را بپيمايد و به انواع عقـب مانـدگي هـا و نارسـايي هـا و بـه ويـژه                         
 پاسخ داده شود، كشور مسيري ديگر را پيمود كه در           جامعه بحران زده  انتظارات رو به رشد     

نهايت شكل ديگري از استبداد و نظام سياسي سـركوبگر را بـه وجـود آورد كـه بـرخلاف                    
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 استبدادي سنتي گذشته مي توان از آن به نظام استبدادي مدرن بر پايـة چهـرة دوم                  هاي ظامن
  . )1379كاتوزيان، ( تجدد ياد نمود

گرچه پس از انقلاب مشروطه تضاد اصلي ميان سنت و مدرنيته بوده كه در نهايـت بـه                  
مدرنيتـه يعنـي    رويارويي شريعت مداران و نوگرايان انجاميد، اما به تدريج ميـان دو چهـرة               

دموكراسي و توسعه چالشي آغاز شد كه يكي از حقايق تئوريك و علمي مدرنيته نشأت مي    
ــري   ــت و ديگ ــرة دوم(گرف ــاتاز واقع) چه ــرين آن   ي ــه مهمت ــوس، ك ــي و ملم ــا  عين ه

 هاي اقتصادي و مـداخلات خـارجي بـود        هاي ساختاري، ناامني ها، نارضايتي       ماندگي عقب
ان مشروطه خواهان بر سـر       مي  اوليه  بنابراين با وجود اتفاق نظر     . )97-100: 1380بشيريه،  (

از  ء در ابتـدا    كـه  ه نهايي بـا چهـرة دوم مدرنيتـه بـود          ، غلب لزوم دموكراسي و پارلمانتاريسم   
بـر    گفتمـان توسـعه در ايـران بنـا         .پشتيباني اكثريت نخبگان ايراني برخـوردار بـوده اسـت         

روشـنفكران  نخبگـان بـه ويـژه       يت اكثريت   با حما و   1304ضرورت هاي تاريخي در سال      
   .جهت رفع نابسامانيها ي كشور شكل گرفت

 مـسأله   ،سوال اساسي كه اين گفتمـان در صـدد پاسـخگويي و رفـع آن برآمـده اسـت                  
 كارگزاران توسعه نيـز جبـران عقـب مانـدگي         نخبگان و    و غم    هم. استبوده   ماندگي عقب

كه به رفع     همة نارسايي هاست، لذا در صورتي      از نگاه آنها، عقب ماندگي عامل اصلي      . بود
احمد كسروي به ايـن وضـعيت       . فايده خواهد بود    آن اقدام نشود، هرگونه تلاش ديگري بي      

   :نمايد در سالهاي بين انقلاب مشروطيت تا روي كار آمدن رضا شاه چنين اشاره مي
.  اندوهناكنـد  …خوداي از آگاهي، از پيشرفت نكردگي كشور          همة ايرانيان با اندك بهره    «

توانستند ندا     اين فرو افتادگي دردناك چيست؟ در آغاز اين سده، اصلاحگران مي            سرچشمة
ترين گناه بر خودكامگاني است كه از نگهداري مردمان خـويش در نـاداني و                 دهند كه بيش  

اما پس از بيست سال از خيزش مشروطه، با نهادي          . برند  اي گسترده مي    تاريك انديشي بهره  
دانيم كه نه حكومـت كننـدگان بلكـه حكومـت             اكنون مي . توان همان پاسخ را داد      پاك نمي 

 . (Abrahamian, 1980:112) ».اند ترين سرزنش شوندگان سزاوار بيش

از نگاه پايه گذاران گفتمان توسعه، براي جبران عقب ماندگي نيـز مـي بايـست توسـعه                  
. رهنگي را در درجات بعـدي قـرار داد        اقتصادي را در درجه نخست و توسعه اجتماعي و ف         
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نماينده آن زمان مجلس و بعدها وزير عدليه        ،  داور اكبر علي  گويا ترين مطلب را    بارهدر اين   
  : بيان داشته است1،رضا شاه

 چـه   … پيشامدهاي ديگر ناشي از آن بحران است         همة .اساس بحران ما اقتصادي است    «
ملـت فقيـر بـه حكـم طبيعـت          . چيزي است   بياساس خرابي كارهاي ما     . بايدكرد؟ فكر نان  

 را بـا چنـد بنـد و      لشما خيال كرديد اصول حكومت مل ـ     . هاست  محكوم به تمام اين نكبت    
 دنبـال  ناتتوجه اين بود كه تمام سعي و. شود كرد  اصل و ماده به حلق مردم مفلوك فرو مي        

 را بـه    حرف آزادي و مساوات رفت و در ضمن خواستيد اين بساط مشروطيت كار فرنـگ              
امـروزه گويـا    ! دشتي و دشتـستان پهـن كنيـد        دست همت رجال دربار قديم از قمش تپه تا        

 به اعتقاد علماي از مـا    …ديديد كه غلط رفتيد و نتيجه حاصل نشد       . جاي ترديد ديگر نباشد   
 اگـر واقعـاً ميـل داريـد         …سياست ملل دنياسـت      بهتران، طرز توليد ثروت اساس اخلاق و      

 خلاصـه، دنبـال نـان       … بشود، زندگاني اقتصادي را تازه و نـو كنيـد          اوضاع عمومي اصلاح  
   ).8-9: 1305داور، (  ».آيد برويد آزادي خودش عقب شما مي

بـسته بـه نـوع      توسـعه   گفتمان  هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي در         ميزان آزادي  گرچه
 امـا   ؛ )227-240: 1373سـيف زاده،    ( . متفاوت اسـت   2) اتوتاليتر و اقتدارگر  (رژيم سياسي   

عـدم  بوده و نتيجه اولويت توسعه اقتصادي مي باشـد،          ر خوردار   آنچه كه از اطمينان كامل ب     
 اين امر نيز بيـشتر بـه سـابقه فعاليـت            .نهادهاي دموكراتيك است  توسعه سياسي و    توجه به   
 اي سياسي در دوران پس از مشروطه باز مي گردد كه جو نااميـد كننـده         و گروههاي   احزاب  
 و در نتيجـه جامعـه و نخبگـان را بـه لـزوم               صوص آزادي ها به وجود آورده بـود       را در خ  

-164: 1386آجـداني، ( برقراري نظم و امنيت به عنوان لازمه توسعه يافتگي هدايت نمـود             
بـه ايـن    در اعتـراض     ،از رهبران فكـري مـشروطيت     ، براي مثال عبدالرحيم طالبوف     ).155

  :نويسد  خطاب به دهخدا مي،وضعيت
من ايران  ... ران كدام جانور است كه در يك شب صد و بيست انجمن سياسي زاييد             طه«

كـدام ديوانـه در دنيـا       . شناسم و هفتاد و يكم سن من تمام شـده           را پنجاه سال است كه مي     
نمايـد؟ كـدام      سازد؟ كدام ديوانه بي تهية مصالح، بنا را دعوت به كـار مـي               بنا عمارت مي    بي

                                                 
  .ي خودكشي كردو رضا شاه به بينياكبر داور پس از بد علي . 1
 كامل دارند، درحـالي      تسلط  و خصوصي  اجتماعي،  هاي سياسي   كه بر حوزه   ي هستند يها  هاي توتاليتر رژيم    ژيم ر .2

  .دن آزادي عمل مي دهبه ديگرانها   سياسي تسلط داشته و در ساير عرصه هاي اقتدارگرا، تنها بر حوزة كه رژيم
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كدام پيغمبر مي توانست پيشرفت     ... كند  را خلق الساعه حساب مي    مجنون تغيير رژيم ايران     
 »خواهنـد بكننـد؟     سريع و باور نكردنـي بينـدازد كـه حـسين بـزاز يـا محـسن خيـاط مـي                    

  )289-290 : 1372طالبوف،(
  :گويد طالبوف در ادامه مي

الطريـق هـر      خواهد بكنـد، قطـاع      اگر واقعاً آزادي اين است كه هر كس هر فضولي مي          «
خواهند بقاپد، اشرار بزند، بكـُشد، بچاپـد، هـر            خواهد بزند، الواط هر چه مي       اي را مي    هقافل
لجامي    به اين بي   ] غيره و غيره   [سوادي هرچه به خيالش بيايد از تهمت و افترا بنويسد و              بي

» توان همديگر را تهنيت گفت و چراغـاني نمـود؟           انگيز مي   و حوش و هرج و مرج دهشت      
  ) 303 :1372طالبوف، (

  :گويد او سپس در خصوص عاقبت مشروطه مي
ايراني تاكنون اسير يك گاو دو شاخة استبداد بود اما بعد از اين اگر ادارة خود را قـادر                   «

چون و    گويم كه من اين مسأله را بي        فاش مي . گردد  نشود به گاو هزار شاخة رجاله دچار مي       
   )290 :1372طالبوف، (» ....چرا مي بينم

ها، احـزاب و      مد طباطبايي، از رهبران مشروطه، كه نسبت به تعداد انجمن         حتي سيد مح  
  :دارد ها و دخالت آنها در سياست و تندروي آنها معترض بود، اذعان مي گروه
اگـر نتيجـه ايـن اسـت كـه          . ما از حكومت شورايي و مشروطه محسنات شنيده بوديم        «

ها جلـوگيري     نظمي  است كه از بي   وظيفة سياست   . شود، هيچ فايده نخواهيم ديد      مشاهده مي 
   )57: 1357هدايت، ( ».كند

 و توسعه    نخست   توسعه اقتصادي در درجه     واقع گفتمان توسعه در ايران با تاكيد بر        در
 هدف اوليـه خـود را بيـرون آمـدن از وضـعيت عقـب                ،اجتماعي و فرهنگي در درجه دوم     

 و همواره در بيـان و نوشـته          كه چنين جنبشي از زمان عباس ميرزا آغاز         دانست  مي ماندگي
 و فعـالان سياسـي چـون ميـرزا          1تحصيل كردگان از غرب برگشته و ديگر نويسندگان        هاي

خـان    خـان مستـشارالدوله، ميـرزا حـسن          آخوندزاد، ميرزا يوسف    ، ميرزا فتحعلي  ملكم خان 
خـان    السلطان دانـش علـي، ميـرزا عباسـقلي          خان نصرت   مشيرالملك پيرنيا، ميرزا محمدعلي   

                                                 
د كه توجه همگاني را بـه مـساله عقـب         كراري اشاره    در اين زمينه مي توان به سفر نامه ها و اندرزنامه هاي بسي             .1

 .ماندگي ايران و لزوم توسعه يافتگي جلب نموده است
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ميرزا عبدالرحيم طـالبوف، ميـرزا آقاخـان        خان منصورالسلطنه،     صطفيتاز همايون، ميرزا م   مم
الشعراء بهار، سـليمان ميـرزا اسـكندري، سـيدجمال الـدين              كرماني، علي اكبر دهخدا، ملك    

واعظ، محمد رضا مساوات، ملك المتكلمين، ميرزا يحيـي دولـت آبـادي، ميـرزا ابوالقاسـم          
    ).1356آدميت،( ، به جامعه عرضه گشته بودزاده صوراسرافيل، سيدحسن تقي

 چنـين   .ه اسـت  د ش ـ  غرب و غربي شـدن معرفـي        اكثريت اين نخبگان   الگوي مورد نظر  
هـاي موجـود      به غرب با توجه به پيشرفتهاي فزاينده آن در مقايسه با عقب ماندگي             نگاهي

 ملك الشعراي بهار، در     توان به اين قول     براي نمونه مي  . نمود  ميتلقي  هي  يدر ايران امري بد   
 آن را هـضم كنـد و بـا تـن             كه بايد علم غرب را به معدة شرق آورده تا         » پيام ايران «قصيده  

  :خود ً انضمام دهد توجه نمود كه بيانگر رويكرد متجددان آن دوره است
  كه فعل ها ضمه اش با تن انضمام دهدزغرب علم فراگير و ده به معدة شرق   

  :استبوده فكران او مسأله مرگ و زندگي مبهار و هك الشعراء ملتجدد براي 
  راهي جز اين دو پيش وطن نيست  يا مرگ يا تجدد و اصلاح             
  ه شدن نيست زدرمانش جز به تا  ايران كهن شده است سرا پاي       
  فكر جوان به مغز كهن نيست  عقل كهن به مغز جوان هست      

  . گر مرد جاي سوگ و حزن نيست   نشود ملك       ز اصلاح اگر جوان 
  )287:بهار( 

از اين منظر راديكاليسم ايرانياني كه اندكي بعد در سويس و فرانـسه و بـويژه در آلمـان        
 را   چاپ برلن افكار ايـن گـروه       »كاوه« بيشتر از همه مجله      .آيند قابل توجه است      مي همگرد

سن تقي زاده، حسين قلي خان نواب و احمد علي سـپهر             كه توسط سيد ح    كرد  منعكس مي 
شـهرهاي ديگـر      در  و گروههاي ديگر   پس از جنگ جهاني اول تاسيس شده      ) مورخ الوله   (

 در واقع اين مجله رهبـري اصـلي جريـان           .اروپا از طريق آن با محفل برلن در تماس بودند         
ئوريـك آن را فـراهم      روشنفكري حامي گفتمان توسعه را بـر عهـده داشـته و پايـه هـاي ت                

بيشتر از هر چيز ترويج تمدن اروپايي بـود در  ) اين مجله (مسلك و مقصد    «: آورده است  مي
ايران، جهاد بر ضد تعصب، خدمت به حفـظ مليـت و وحـدت ملـي ايـران، مجاهـدت در                    
پاكيزگي و حفظ زبان و ادبيات فارسي از امراض و خطرهاي مستوليه بر آن و بقدر تـصور                  

  . )2-3: 1كاوه، ش (» داخلي وخارجي آن آزاديتتقوي
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كردند و جملگـي عـضو        براي اولين بار روشنفكران ايراني كه با مجله كاوه همكاري مي          
 انديشه خود را درباره تجـدد بـه صـورت يـك             ،نيز بودند » كميته مليون ايراني مقيم آلمان    «

 :اعـلام داشـتند   ) 1920 ژانويـه    22(كاوه  دوم  مانيفست به قلم تقي زاده در شماره اول دوره          
شرط و قيد تمدن اروپا و تسليم مطلق شـدن بـه اروپـا و اخـذ آداب و                    قبول و ترويج بلا   «

جز (كل اوضاع فرنگستان را بدون هيچ استثناء         رسوم و تربيت و علوم و صنايع و زندگي و         
كنار گذاشتن هر نوع خودپسندي و ايرادات بي معني كه ازمعني غلط وطن پرسـتي     و) زبان

توان خواند و اهتمـام بليـغ در حفـظ زبـان و               شود وآن را وطن پرستي كاذب مي        شي مي   نا
ايـران بايـد ظـاهراً و باطنـاً،         « سرانجام، اين شعار كـه        . )1-2 :1كاوه، ش (  »ادبيات فارسي 

 و بـود  مدل نويسندگان مجله كـاوه كـشور آلمـان       .»جسماً و روحاً فرنگي مĤب شود و بس       
در جنگ بين الملل اول باز هم معتقد ماندند كه آلمان از لحـاظ              حتي پس از شكست آلمان      

  .علم بالاترين فرهنگ اروپايي است
و » اصلاحات اساسي « مقاله   ،»برنامه عمل براي مدرنيزاسيون    « كاوه مقاله     ةدر همين دور  

در ايـن مقـالات نويـسندگان كـاوه         . كـرد چاپ  را  » شب و روز  «اي تحت عنوان      نيز مناظره 
 تعلـيم و ترتيـب      -1«: دنكن  سائل آن روز ايران را به ترتيب اهميت چنين ذكر مي          ترين م ممه

 اخـذ   -3 نشر كتب مفيد و ترجمه كتب فرنگي و منتشر ساختن آنها؛             -2عمومي و اجباري    
 ترويج فوق العـاده وخيلـي       -4اصول وآداب و رسوم و تمدن اروپايي و قبول آن بلاشرط؛            

 حفظ زبان ملي يعني فارسي از فـساد         -5ترتيب اروپايي؛   ه  هاي بدني ب    زياد از انواع ورزش   
 جنگ برضد تعصبات جاهلانـه      -7 اعلام جنگ بي امان بر ضد ترياك و وافور و الكل؛             -6

 محاربـه برضـد امـراض عمـومي و      -8و مساوات تامـه حقـوق پيـروان مـذاهب مختلفـه؛             
 -10لال ايـران؛     حفـظ اسـتق    -9مخصوصاً مالاريا، امراض تناسلي، سل، و امـراض اطفـال؛           

 آزادي زنها و تربيت و      -11آبادي مملكت بترتيب اروپايي و مخصوصاً داخل كردن ماشين؛          
 جد  -13 جنگ شديد و آتشين بر ضد دروغ؛         -12تعليم و تحصيل حقوق و اختيارات آنها        

كه اخيراً بدبختانه در زيـر      » ديپلوماسي«و اهتمام در برانداختن صفت خبيثه اسباب چيني و          
 برانـداختن رسـم ننگـين عـشق غيـر طبيعـي كـه از                -14عنوان در ايران شـايع شـده؛        اين  
 جنـگ بـر     -15ايل قوم ما بوده و از موانع عمده تمدن اسـت؛            ذالايام يكي از بدترين ر     قديم
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ضد شوخي و هزل و مبالغه و ياوه سرايي و پرگويي و سعي در ايجاد خصلت جدي بـودن               
  .)111: 1382بهنام، (  »وم مستحسنه قديمه ملي ايران و رس احياي سنن-16درميان مردم و 

گيـرد و     شـكل مـي   ) ش1921/1300بر  مدسا(اين طرز تفكر در مقاله اصلاحات اساسي        
 :شود مقارن با تغييرات سياسي مهمي در ايران سه اصل براي اصلاح فوري ايران پيشنهاد مي          

   )2 : 4كــاوه، ش (هــاي بــدني؛  تعلــيم عمــومي ملــت، عموميــت فــوق العــاده ورزش-1«
 استخدام فوري مستشاران فرنگي بـراي اصـلاح ادارات دولتـي و ملتـي ايـران و دادن                   -2 

   )6 :12، شكــاوه (اختيــارات كــافي و قــدرت لازم بــه آنهــا و حمايــت جــدي از ايــشان؛
 تقويت دولت مركزي و فراهم آوردن اسباب دوام و استحكام آن و ايجاد امنيت محكم                -3 

ترتيبي كه ممكن شود تا سكون و فراغت بـالي پيـدا شـده و هـوا بـراي                   در مملكت به هر     
  . )4: 12، شكاوه( » هاي اساسي اقدامات ملي صاف شود نقشه

و جمال زاده مجلـه      درك   را در برلن منتشر مي      »ايرانشهر« كاظم زاده ايرانشهر نيز مجله      
اي    ش مجله  1303/م1924ل  جوانان ايراني مقيم برلن نيز در سا      .  را در لايپزيك   »علم و هنر  «

د و سـرمقاله اول آن     اد   كـه راه كـاوه را ادامـه مـي          »نامة فرنگستان «ند با عنوان    ردك  منتشر مي 
  :دهد كه نويسندگان اين مجله تا چه حد شيفته تمدن اروپايي هستند نشان مي

 خواهيم ساليان دراز با سر بلندي       ما مي . ما همه اميد زندگاني داريم    . وانيمجما همه   «
. رويـم   ما همه يك آرزو داريم و همه به طـرف يـك مقـصود مـي               . و افتخار بگذارنيم  

همه چيز نـو بايـد      .  ايران بايد زندگاني را از سر گيرد       …سلطنت فكر جوان بر فكر پير     
مـا  . خـواهيم ايـران را اروپـايي نمـائيم          مـا مـي   . خواهيم  ما ايران نو، مرد نو مي     . گردد

 ،ايران بايد روحاً و جسماً    «.  طرف ايران جريان دهيم    خواهيم سيل تمدن جديد را به       مي
   )235: 1354آرين پور،  ( ».ظاهراً و باطناً فرنگي مĤب شود

اي از دانشجويان بازگشته از غرب و برخي از اعضاي             ش عده  1921/1300حوالي سال   
را در تهران تشكيل دادند و درآغـاز كـار، انجمـن            » انجمن ايران جوان   «،پيشين محفل برلن  

هـا    خاص جواناني بود كه در اروپا و امريكا تحصيل كرده بـه طـرز تفكـر و تمـدن غربـي                    
  :نويسد  مي-  مؤسس انجمن- اكبر سياسييعل. آشنايي كافي داشتند

ايـران  « نـام    و اندكي بعد بـه    » سروش دانش «نام  ه  انجمني تشكيل داديم نخست ب    «
 بدين مناسبت كه معتقد بوديم ايران پير و فرسوده بايد با قبول تمدن جديـد از                 .»جوان
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 ما در آغاز كار عضويت انجمن را به جوانـاني اختـصاص             …نو جوان و نيرومند گردد    
ها آشنايي داشتند وعلت اين اختصاص و انحصار اين بود            داديم كه به طرز تفكر مغربي     

رفـت كـه جوانـان        نمود و بيم آن مي       آن زمان ايران تند و انقلابي مي       كه افكار ما براي   
نوس نبودند مراد ما را درست درنيابند و بـه جـاي            اديگري كه با افكار جديد آشنا و م       

اينكه براي پيشرفت مرام انجمن مدد برساندند مانع اجراي آن شوند يعنـي يـار شـاطر                 
و انقلابي داشـتيم مـراد ايـن          ما افكار تند   گويم  اينكه مي . نباشند بلكه بار خاطر گردند    

بـوديم  » جعفر خانهاي از فرنگ آمـده     «لاح  طكلي خام و ناآزموده و به اص      ه  نيست كه ب  
ها و از بسياري      ها و زيبايي    بلكه بر عكس نسبت به سن خود از نيك و بدها و از زشتي             

ودكـه  چيزها آگاهي داشتيم و اين خود يكي از ميـان جمـع مـا يعنـي حـسن مقـدم ب                    
 ايـن نمايـشنامه را اعـضاي انجمـن          …را نوشت » جعفر خان از فرنگ آمده    «نمايشنامه  

   )76-77: 1367سياسي، ( » .درسالن گراند هتل به روي صحنه آوردند
 كه به فروپاشي ييها يهاي پي درپي و ضعفها و عقب ماندگ       بنابراين با توجه به شكست    

خذ تمدن غـرب و نوسـازي بـه منظـور           ، همگي متجددين به لزوم ا     ه است دكشور منجر ش  
 از برانـدازي    ،نمودند و با توجه به سابقه حكومت قاجـار          رهايي از چنين وضعيتي تاكيد مي     

بهنــام و ( . دفــاع نمودنــدنــورويكــردي متفــاوت و  آن و بنــا نمــودن حكــومتي جديــد بــا
هـاي     براي مثال چنين همگرايي ميان متجددين، در حمايت از تلاش           )19: 1382جهانبگلو،
سازي رضاخان، در نشست بين او، كه در آن موقع رييس الوزراء بود،               سازي و ملت    يكپارچه

در . يابـد    بيـان روشـني مـي      1300در فروردين   » ايران جوان «و اعضاي انجمن تازه تاسيس      
بردن به ماهيت و هدف سازمان آنـان فـرا          پي  اي كه رضاخان اعضاي انجمن را براي          جلسه

اكبر سياسي، توضيح داد كه آنها جوانان ميهن پرستي هستند كـه از عقـب                علي    خوانده بود، 
. پـايي پـر شـود     وكـشورهاي ار   ماندگي ايران در عذابند و آرزو دارند شكاف بـين ايـران و            

رضاخان پس از مطالعه دقيق منشور اين انجمن، به آنها اطمينان داد كه آنچه آنهـا بـه زبـان                    
  ) 76-77: 1367سياسي،  (.كردآورند، او در عمل پياده خواهد  مي

نيـز، ديـدگاهي    » سـنت   « آنها كه شيفته تجدد و پيشرفت غرب بوده اند، در رابطـه بـا               
ميـان  « براي نمونه از نظر ايـن نويـسندگان از جملـه  كـاوه،               . انقلابي را مطرح مي ساختند    

ي سنت و تجدد تقابل آشتي ناپذيري وجود دارد و بـه همـين دليـل يـا بايـد از تجـدد رو                      
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گرداند و به سنت ها تداوم بخشيد يا تجدد را پذيرفت و سنت ها را فرو گـذارد و در ايـن                      
ايرانــشهر نيــز در راســتاي تفكــر ) 6: 12كــاوه،ش( ».راه بــه كليــه الزامــات آن تــن در داد

  :سكولاريستي مي نويسد
بيداري و ترقي ايران مستلزم يك انقلاب فكري و ديني است و اين انقـلاب سـه                 « 

تميز دادن احكام و قوانين دين از خرافات و اوهام، تفريق امـور شـرعي از                : اردركن د 
ديـن  .... تـضيات ترقـي و تمـدن       مق امور عرفي و مدني، و موافق دادن احكام دين بـا          

محصول ايمان است و ايمان يك امر وجداني و يك رابطه قلبي ميان فـرد و آفريـدگار                  
  )  2-1: 1293زاده ايرانشهر، كاظم(».دال ملي باشتواند هدف آم  بنابراين دين نمي،...اوست

رد، و مورد توجه و حمايـت        توسعه بر شم   گفتماني كه مي توان براي      از ديگر ويژگيهاي  
 ـاكثريت نخبگان در آن دوره نيز قرار داشته است، مـساله              در واقـع  . مـي باشـد   م  سناسيونالي

ايـن   ايدئولوژي حاكم بر  وان   بعدها و پس از شكل گيري گفتمان توسعه، به عن          مسناسيونالي
 دوره برسه محـور اصـلي سـنت         اين در رويكرد ناسيوناليستي در ايران       .بود  درآمده گفتمان
سنت ستيزي خود را در غالب اسلام ستيزي دنبـال          برنامه   در ايران    هگفتمان توسع ( ستيزي  

و )  ق بودنـد  ها و بلوك شر     هاي گفتمان توسعه در ايران غرب      بيگانه ( بيگانه سيتزي    ،)نمود
حـذف  هـدف    نژادي درون گفتمان توسعه در ايران با          و وحدت زباني، قومي  (وحدت ملي   

يكي از تئوري پردازانـي كـه   (Anderson,1979:15-95) .ه استتاكيد شد)  فرهنگها بودخرده
نقش مهمي در شكل گيري تفكر ناسيوناليستي در ايـران داشـته اسـت، حـسين كـاظم زاده                   

در اروپـا، روشـنفكران     » ايرانـشهر «  مي باشد كه با تاسيس مجلـه         )1262-1341( ايرانشهر
دانيم  ما مليت را يگانه وسيله ترقي ايران مي       « : او مي نويسد  . زيادي را گرد خود جمع نمود     

كـاظم زاده   ( » .و آن را كمال مطلوب و نمايه آمال نژاد جوان و نـوزاد ايـران مـي شناسـيم                  
  :گاه ويهمچنين از ن ) 39: 1293ايرانشهر،

ملت ايران تنها به وسيله حفظ مليت و ايرانيت خود مـي توانـد بـه نـوع بـشر              «    
لذا پيش از وحدت بشر و حتي پيش از اتحاد اسلام، به اتحاد ايـران بايـد   . خدمت كند 

ي كه در ميان    ه ديگر را دشمن مي شمارد، در جاي       در مملكتي كه هر طبقه، طبق     . كوشيد
 ملت و نماينده افكار يك ملت باشند، هفت فرقه سياسي            نفر وكيل كه خلاصه يك     114

تشكيل شده باشد، در مملكتي كه درجه فهـم اكثريـت مـردم از درك معنـاي شـهر و                
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ولايت و مملكت بالاتر نرفته و لفظ ايران براي آنها يك معماست، دم از اتحاد بـشر و                  
كـاظم زاده   (» .بي عقلـي و نـافهمي اسـت       وته نظري،   اتحاد اسلام زدن منتهاي درجه ك     

   )41-42: 1293ايرانشهر،
آن در  كـه   »مجلـه آينـده  « در نيز به عنوان يكي ديگـر از روشـنفكران،           محمود افشار    

  :نويسد ميدر اين باره  ،شد ميروزها در تهران منتشر 
چه ما بخواهيم و چـه      . وحدت ملي امروز از اهم مسائل و حقايق بين المللي است          «

 ما نيز در همين جريان سياسي خواهد افتاد و اين حقيقت يـك              نخواهيم در آينده ملت   
 ـول، م د، همچنان كه مدار سياست غالب       گرديدروزي مدار سياست ماخواهد      صوصاً خ

 هر سياستمداري بايد اين را بـه خـوبي بدانـد زيـرا              .نيز گرديده است  ) تركيه(عثماني  
افشار، ( » .استمساله وحدت ملي حد مشترك ميان سياست خارجي و سياست داخلي            

   )563-564 : 8ش 

هاي ناسيوناليـستي     له كه در شعر شعراي اين دوره نيز آشكار است با درون مايه            أاين مس 
  .وطن بزرگترين مايه الهام همه شاعران اين دوره است. رسد به اوج مي

  :بهار
  مگوي با وجودي كه درآن نيست اثر مي          گويم           تر ميةاتي با ديدنيوط

  اي وطن خواهان زنهار وطن در خطر استا  كه وطن باز وطن باز وطن در خطر است
   )208: بهار( 

  :دهخدا
  كه در لانه ماكيان برده دستهنوزم زخردي به خاطر در است      

   از رگ، آن دم جهيد، چو خونكه اشكم  م آن سان به سختي گزيد     ربه منقا
   )125:دهخدا(  وطن داري آموز از ماكيان  ن       ام زد كه ها خنده برگريه پدر

  :سرايد رابه هاي آن چنين ميخو يا ميرزاده عشقي پس از سفري به مداين و مشاهده 
  يا به خواب؟! بد به بيداري خداياآنچه من ديدم در اين قصر خراب     

  ديدم اندر ماتم ايران زمين اندوهگين              پادشاهان را همه
  اي خدا ديگر برس بردادمان ننگمان دانندمان اجداممان              

 تــو تعبيــر كــن ديــد عــشقي خــواب و          وعدة زرتشت را تقدير كن
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  )241: عشقي(
هـاي عـارف       ايران به تاريخ ايران باسـتان، در سـروده         مليساين ويژگي آميختگي ناسيونا   

  : خورد قزويني نيز به چشم مي
اسب بـود  تزرتـشت و گـش  مرا قوميـت از    

  محكم 

  به پيشاني باز اين فخر از پيشينيان دارم

مسلمان يـا كـه ترسـا ايـن دو در دسـتور             

  مليت

  ن دارم آندارد فـرق ز آن بيگـانگي بـا ايـن و             

   )425-426: عارف(

 جهـان همچـون      برخي نقـاط   شكل گيري گفتمان توسعه در ايران با شكل گيري آن در          
  " تقريبـا   موسـوليني در ايتاليـا و بعـدها هيتلـر درآلمـان            ،تركيـه روي كار آمدن آتاتورك در    

بيرون آمدند،  هاي نيم بند      ويژگي اين دولتها كه همگي از دل دموكراسي       .  بوده است  همزمان
 رويكـرد   ، يكپـارچگي ملـي      اولويـت اقتـصاد و امنيـت،       ،تمركز گرايـي، سـركوب سياسـي      

گـري و جـز       ماندگي، نظامي   عامل عقب ان  ، مبارزه با سنت و معرفي آن به عنو        ناسيوناليستي
 ـ      پيگرچه منشأ   .  بوده است  آن  هـاي چـپ از      م و انديـشه   سدايش اين دولتها مقابله بـا كموني

از سوي ديگـر بـود،      ) … نا امني و     ،عدالتي، نابرابري  فقر، بي ( جبران عقب ماندگي      و كسوي
در مقابـل سـاير       تاكيـد بـرنقش دولـت      ، آنها علاوه بر موارد فوق      ولي ويژگي مشترك همة   

 .( Hontington, 1973: 227-256 )نيروهاي سياسي است

 شباهت زيادي بـا وضـعيت       1304ايران كه قبل از روي كار آمدن دولت مطلقه در سال            
كشورهاي آسيايي و اروپايي فوق داشته است و آن نيز از آسيب هاي دموكراسي هـاي نـيم            

وشنفكران در صدد تاسيس دولتي كارآمد      بند برخوردار بوده است، نخبگان و در راس آن ر         
در طرح كلـي روشـنفكران ايرانـي بـراي گـذار بـه                )1384سينايي ،   (  .و نيرومند برآمدند  

فرمـانرواي  «گرا، دولت مركزي و مقتدر نيازمند يك شخصيت نيرومند، يـك              مدرنيت اثبات 
وحـدت،  (   اصـلاحات اثبـات گـرا را عملـي سـازد           بود كه گذار به   »  مستبد روشن انديش  

 . در مجله ايرانشهر، اين فكر به صـراحت بيـان شـد            1302اي درسال     در مقاله . )128: 1382
هـا، و     هـا، جلـسه     كميتـه «ر كبير مي تواند از      ط عقيده داشت يك پ     در اين مقاله   آلجاي افشار 

» حقيقـت «او مدعي بود كه اكثـر ايرانيـان نمـي تواننـد             . هزار بار مؤثرتر باشد   » ها  كميسيون
  : خواهي، جمهوري خواهي، و آزادي را درك كنندمشروطه
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من معتقدم كه هيئت جامعه ايران درب خانة خود را جاروب نخواهد كرد، چـراغ               «
درب منزل خودرا روشن نخواهدنمود، زبالة حياط خود را به دست سپور بلديه نخواهد 

زور يك نفر مصلح، يك دماغ منور و فكر باز لازم است كه هـر روز صـبح بـه                    . سپرد
هاي ما را به زور روشن كند، وضع لباس ما            درب منزل ما را جاروب كند، چراغ كوچه       

هـاي    را به زور يكنواخت و يكروند نمايد، معارف ما را به زور اصـلاح كنـد، از فتنـه                  
 ملي ما به زور جلوگيري نمايد، دربار سلطنتي ما را بـه زور اصـلاح و تـصفيه                    مجلس

ر از اشخاص منورالفكر بگمـارد، مـستخدمين بـي هنـر            كند، عملة خلوت آن را به زو      
ادارات را به زور خارج نمايد، چـرخ ادارات را بـه زور بـه راه بينـدازد، مـداخلات                    

نمايـد،  روحانيون را در امور سياسي و سياسيون را در امور روحاني به زور جلوگيري               
ستور و اسـطبل و     مجلس شورا را به زور از اشخاصي انتخاب كندكه فيمابين انستيتو پا           

را فرق بگذارند، قهوه خانه و شير فروشي و بقالي و عطاري ما راهـم بـه                 ) خانه ( قهوه
لات زن و مرد رابه زور وبا قوة سرنيزه و شلاق اجباري نمايد،             يتحص. زور مرتب نمايد  

و همين طور از جميع جهات از جزء و كل و از واضح و مكتوم حتي ساعات خـواب                   
از جلـوي   دش به زور معلوم كرده و بالاخره پردة اوهـام را بـه زور               وبيداري ما را خو   

  . )139-140 :1302-1303افشار،(  ».ما رد نمايدچشم 

 لنين  هماننداگر   «برد كه      آلود به پايان مي     حزنآلجاي افشار مقالة خود را با اين پرسش         
 بـه دردهـاي مـا       كمال پاشا در تركيه، كسي يافت نشود كـه         ميكادو در ژاپن و    در روسيه و  

) 140: همـان (  ».مرهم بگذارد و سـعادت را بـه مـا تحميـل كنـد، واي بـر مـن و دل مـن                      
همانطور كـه پطـر   « : دفاع مي كردند و معتقد بودند    » استبداد منور   « گردانندگان كاوه نيز از     

كبير در روسيه، ميكادو در ژاپن و يا بيسمارك در آلمان برخلاف ميل توده هاي مردم رفتار                 
مي كردند و لوازم ترقي و تجدد را در كـشورهاي خـود جـاري نمودنـد و مـردم را طبـق                       

هاي تجدد تربيت كردند، در ايران نيز بايد يك مرد مقتدر زمام امور را در دست گيرد                  الگوه
  :از ديد آنها ). 4 و 3: 9كاوه، ش( »و كشور را به سوي تجدد هدايت كند

ت عمومي، استخدام مستشار خارجي و تلاش   اصلاحات پيشنهادي ما همان تعليما    « 
قرار دولت متمركـز    تاما نخستين گام براي اين اصلاحات، اس      . قرار امنيت است  تبراي اس 

و نيرومندي است كه بايد آن را ايجاد و سپس تقويت نمود و نفوذ آنرا بسط و گسترش                  
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 ـ                 . داد يچ اصـلاح   با اين ديد تا امنيت و ثبات در كشور برقرار نشود، نمـي تـوان بـه ه
   )6: 12، شكاوه( » .ديگري دست زد

شـكل دادن  فرايند  در ينتجددماكثريت نخبگان و  چه  گرا لازم به ذكر است كه    سرانجام  
 تـاريخي تاكيـد    هاي بر ضرورت تحقق چهرة دوم مدرنيته بنابر ضرورت        ،گفتمان توسعه به  

ته يعني دموكراسـي نبـوده       اما هرگز هدف آنها اولاً ناديده گرفتن چهرة دوم مدرني          ؛اند داشته
ابي به  ياند و به منظور دست      را تنها در حال حاضر لازم نمي دانسته        بلكه ضرورت توجه به آن    

 وجود دموكراسـي و نهادهـاي دموكراتيـك را تنهـا در وضـعيت عقـب مانـدگي و                    ،توسعه
ند در حالي كه آنها معتقد بود     . نددخوان  فروپاشي اقتصاد و فرهنگ و سياست كشور مانع مي        

آمـاده شـدن شـرايط       با رسيدن كشور به سطحي از توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و           
 ، ثانياً منظـور آنهـا از تقـدم توسـعه اقتـصادي            .خواهد داشت  دموكراسي امكان تحقق     ،لازم

 هرگز به معناي سركوب سياسي نبوده بلكه        ،اجتماعي و فرهنگي و عدم اولويت دموكراسي      
اب، افـراد و گروههـايي بـود كـه مـانع از توسـعه       حـز ب ا خـرّ و م ممانعت از فعاليت علني     

د نه تمامي آنهايي كه با نخبگان سياسي حاكم و يا نظام سياسـي موجـود                نگرد  محسوب مي 
 ادن بـه   د  در شـكل    ايرانـي  روشـنفكران نخبگـان و      هدف از سوي ديگر  . ورزند  مخالفت مي 

  كارآمـد  ها خواهان دولتي   آن . است و نه شخص محوري بوده      دولت محوري  ،گفتمان توسعه 
سي، برابري، عـدالت، آمـوزش مـدرن        كراو بور   توسعه، ثبات،  ،اند كه بتواند نظم، امنيت      بوده

دهـد و بـا       اي كـه قـانون در اختيـار آن قـرار مـي              را از طريق اختيارات فوق العاده     جز آن   و
 بـراي   .باشـد  نه دولتي كه بر تصميمات يك شخص بنا شده            سازد،  برقرار ،نخبگانهمراهي  

مثال سيد حسن تقي زاده كه در اين دوران با تبعيد به خارج از كـشور بـه علـت اتهـام بـه                        
مشاركت در قتل آيت االله بهبهاني در برلن مجله كاوه را كه مهمترين نشريه تـاثير گـذار در                   

منتـشر  بـود،    لزوم روي كار آوردن دولـت مركـزي قدرتمنـد و افكـار ناسيوناليـستي                  زمينة
  :گويد نين ميساخت، چ مي

نخست ثبات و قدرت    :  مبتني و متوقف بر سه چيز است       ،حصول اين ثبات اوضاع   «
 سـوم داشـتن     … مـنظم    تامينيـه و استحكام كامل حكومت مركزي، دوم داشتن قـواي          

تقي زاده،  (  »و حفظ آن  ) به معناي دموكراسي  (ميزاني معتدل از آزادي و حكومت ملي        
1375 :76( .  
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  :گويد  مطلقه قانوني نيز چنين ميفاع از حكومتداو در 
چنانكه در همين مملكت انگليس، رئيس الوزراء فعلي تقريباً به اندازة هيتلر رئـيس   «

 به او داده و دائمـاً هـم         …دولت آلمان قدرت دارد ولي اين قدرت را يك مجلس ملي          
 كسي تصور كند مستر چرچيـل واقعـاً مـرد    ه و اين نه از آن جهت است ك       …دهند    مي
 لكـن چـون     …ل العيار بي عيبي است و بنابراين تغيير او يا ايراد به او لازم نيست                كام

رشد سياسي و عقل مملكت داري در اين ملت كم نيست همه تشخيص مي دهندكه در                
 بـه   - هر كه باشد   -حالت حاليه وجود چنين شخصي در سركار، يا يك شخص ديگري          

   )79: 1375تقي زاده، ( ».طور ثابت و مقتدر ضروري است
و آينـده   ) منتشر در برلين  (به غير از مقالاتي كه در مجلات كاوه و ايرانشهر           در مجموع،   

به تبليغ ضرورت روي كار آمدن حكومت متمركز جديـد وتوسـعه گـرا              ) تهران منتشر در (
هـاي    ها و سـروده     نمودند و به غير از نوشته      مياز پادشاهي رضاخان حمايت      پرداختند و   مي

 كـه از ضـرورت نظـم و         …ن علي اكبر دهخدا، ملك الشعراي بهـار و          وچشعراي مطرحي   
 تغييـر سـلطنت     ن نگاهي به تركيب مجلـس مؤسـسا       ،گفتند  امنيت و توسعه كشور سخن مي     

بـسياري از    نشان دهنـدة اسـتقبال       ،قاجاريه به پهلوي كه هيچ كس در آن رأي مخالف نداد          
 چهرة دوم مدرنيته   اولويت    با  كارآمد دولتيلزوم روي كارآمدن     از تغييرات جديد و      نخبگان

 كه طيف هاي مختلفي در آن       در ميان اعضاي مجلس مؤسسان     .باشد   مي )توسعه محوري   ( 
 حاج محمد حـسين امـين       چونبازرگانان بر جسته و با نفوذ       حضور داشته اند، مي توان به       

 بـازي   انقلاب مـشروطيت   كه نقشي اساسي در    الضرب و حاج محمدنقي بنكدار اشاره كرد      
هاي ديگـري نيـز       افزون بر سليمان ميرزا اسكندري سوسيال دموكرات      همچنين  . كرده بودند 

بـه عنـوان رئـيس مجلـس برگزيـده          ) مستـشارالدوله دوم  (صادق صادق   . در مجلس بودند  
يكـي  . عـضو مجلـس بـود     از چهره هاي مطرح آذربايجاني،      ،   تقي بادامچي  حاج محمد .شد

 خواه، ميرزا مهـدي ملـك زاده پـسر ملـك المتكلمـين              هاي مشهور مشروطه    ديگر از چهره  
محمد خان عامري    يعني سلطان ،  دو عضو مشهور و فعال كميته آهن سيد ضياء         .مشهور بود 

 جـزو   - كه هر دو در كابينـه سـيد ضـياء شـركت داشـتند              –) حسين دادگر (و عدل الملك    
 تازگي از اردوي    توان به برخي از كساني كه به        همچنين مي . اعضاي مجلس مؤسسان بودند   

خـان قـوام الدولـه، ميـرزا هاشـم آشـتياني وسـيد               االله رمدرس جدا شده بودند از جمله شك      
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از زمينداران و افـراد بـانفوذ        .ابوالحسن حائري زاده اشاره كرد كه در مجلس حضور داشتند         
نظـام  (، مـشارالدوله    )رضا حكمـت  (توان از قوام الملك شيرازي، سردار فاخر          دراستانها مي 

 محمد خان معظمي، لطف االله       ، علي اصغر حكمت، مرتضي قلي خان بيات،       )لدين حكمت ا
ابـراهيم  (كسي كه به امير شوكت الملـك          ،)مصباح السلطنه ( محمد ولي خان اسدي       ليقواني،

 به اتهـام آمـاده سـازي قيـام در مـشهد در مخالفـت بـا                  1935بسيار نزديك بود و در      ) علم
اقليتهـاي مـذهبي را چهـره هـاي          . شد، ياد كرد   اعدامروپايي  پوشيدن اجباري كلاه شاپوي ا    

الكـساندر تومانيـانس     ، الكـس آقايـان و     )زرتـشتي (بسيار مشهوري چون ارباب كيخـسرو       
م نماينده و رئيس جامعة كليميان كه بعدها به اتهامات نامشخص به دستور             ، و حي  )مسيحي  (

هفتاد نماينده، و بنابراين بـسياري از       بيش از دويست و      .كردند  شاه اعدام شد، نمايندگي مي    
، تيمورتـاش، بـرادران     داور. فعالان قديمي طرفـدار رضـاخان، در مجلـس حـضور داشـتند            

، رهنما، برادرش رضـا تجـدد و ديگـران از جملـه     )انوار(بهرامي، رفيع، تدين، سيد يعقوب  
اني توانـست مـدعي چنـين پـشتيب         رضا شـاه هرگـز، پـيش و پـس از آن، نمـي             . آنان بودند 

بود  بيجا نخواهد به گفته كاتوزيان،    . اي از سوي نخبگان با نفوذ كشور از خود باشد           گسترده
 سال پيش كه رسـيدن نادرشـاه بـه          190 همايي در دشت مغان در        اگر اين رويداد را با گرد     

  . )214-215: 1385كاتوزيان،( .  مقايسه كنيم،تاج و تخت را مشروعيت داده بود
در رده از شكل گيري دولت كارآمد براي حل معضلات، اما آنچه            با وجود حمايت گست   

 چيـزي جـز     ، توسط گفتمـان توسـعه صـورت پـذيرفت         1304-57 در ايران سالهاي     عمل،
نابودي نهادهاي دموكراتيك، شخص محوري و سركوب سياسـي گـسترده خـارج از مـدار                

 ،كت، بـه انـزوا    سركوبي كه به تدريج با افزايش قدرت شخص اول ممل         . توسعه نبوده است  
 نخبگـان  بـه گـردآوري      تنهـا   در نهايـت    زنداني و كشتار روشنفكران منجر گرديده و       ،تبعيد

بنابراين گفتمان توسـعه گرچـه بـا        . مطيع دور حكومت انجاميده است    و   جاه طلب    ،وابسته
 ولي تنها به پيـشبرد چهـره دوم         ،تجدد طلبان شكل گرفت   اكثريت نخبگان و    همراهي اوليه   

  .عني توسعه همراه با سركوب سياسي شديد منجر شده استمدرنيته ي
  

  نتيجه گيري

هـاي    هـاي بـاقي مانـده از سـاختار           بر انبوهي از ويرانه    1304گفتمان توسعه در سال        
بـه جـا    هاي    خرابه،باني چون عباس ميرزا و امير كبير      تاريخي عقب مانده، ناكامي اصلاح طل     
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ب ناكام مشروطه، جنگ اول جهاني، استعمار، فقـر،         مانده از عملكرد دودمان قاجاريه، انقلا     
  اين دولت  .گرديدبنا   و جز آن با حمايت اكثريت نخبگان         بي عدالتي، ناامني، تجزيه ارضي      

كه مي توان آن را به دولت هاي مطلقه اروپا در نخستين مرحله شكل گيري دولت در عصر               
، تمركـز   منابع و ابزارهاي قـدرت      با ويژگيهايي چون تمركز و انحصار در       مدرن تشبيه كرد،  

مديريت جامعه، ناسيوناليسم، ايجاد ارتش جديد و گسترش بوروكراسي،         ها و     تصميم گيري 
و اقـداماتي   رد فـراهم آو رااوليه به منظور دستيابي بـه توسـعه    هاي اقدامات اساسي و زمينه

ر چون آموزش نوين، عرفي سازي جامعه، دولـت سـازي، صـنعتي شـدن، وحـدت ملـي د                  
چوب حذف عـشاير و قـدرتهاي محلـي، زوال طبقـات سياسـي و اقتـصادي قـديم و                    رچا

جايگزيني طبقات جديد، تشكيلات نظامي، انحصار تجـارت خـارجي، بنـا نهـادن دسـتگاه                
. رسـاند   را در حد ابتدايي و محدود آن به انجام         جز آن قضايي جديد و عرفي، راهسازي و       

به تـدريج   شد،    در اين دوران به تدريج افزوده مي      شاه   در حالي كه بر قدرت حكومت و      اما  
 نيز به اشكال    نددكردر تاسيس اين دولت بدان كمك        كه   نخبگان به ويژه روشنفكران   دوري  

اي كه در پايان عمر اين دولت، جز           به گونه  1 و تبعيد هر روز بيشتر شده      مختلف قتل، زندان  
 بـه عبـارت ديگـر،       .شـد   ه يافت نمي  ظاميان و سياستمداران وابسته، فرد مستقلي اطراف شا       ن

نخبگان ايراني كه آرزوي دستيابي به كشوري متحد، توسـعه يافتـه و دمـوكرات را در سـر                   
پروراندند و از زمان عباس ميرزا نيز در اين باره تلاشهاي خود را آغاز كردند، اين بار بنا                   مي

ي و تحـولات    هاي ساختاري و بحرانهاي ناشي از عقـب مانـدگي هـاي تـاريخ              بر ضرورت 
داخلي و خارجي، در صدد تاسيس دولتي برآمده اند كـه بـه آرزوهـاي آنهـا جامعـه عمـل                     
بپوشاند، در حالي كه به اين نكته مهم به جز اندك افرادي،پي نبرده بودند كه واگذاري همه                 

 نهادهاي مدني، به استبداد غيـر قابـل كنترلـي           وراي قانون و تضعيف   قدرت به يك شخص     
در نهايت دامن همـه آنهـا را خواهـد گرفـت؛ امـري كـه در سـالهاي                    د كه منجر خواهد ش  

  . در ايران اتفاق افتاد1320-1304
  

                                                 
توان به قتل تيمورتاش، علي اكبر         مي ،اند داشته  اصلي    كه در به قدرت رساندن رضا شاه نقش        افراد جمله اين    زا. 1

بدالحسين ديبا، محمـد علـي فروغـي، تقـي زاده،           فيروز، زنداني و تبعيد افرادي چون ع      مظفر  داور، سردار اسعد و     
، سـرتيپ محمـد درگـاهي، سـر         )عدل الملك (، حسين دادگر    )دبير اعظم   (خان اسدي، فرج االله بهرامي        محمد ولي 

 ملك الـشعراي بهـار و       ، فرخي يزدي  ،لشكر حبيب االله شيباني، سر لشكر امان االله جهانباني، برادران تجدد و رهنما            
  .دكراشاره …
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